
 چكيده

اي است كه به موجب آن يكي از طرفين به صورت ارادي به هستي جانبهفسخ نكاح، عمل حقوقي يك
قانون مدني به تبعيت از نظر مشهور فقها در صورت وجود عيوب قَرَن، جذام، . دهدحقوقي عقد نكاح پايان مي

صورت وجود عيوب جب، خصا و گيري و نابينايي از هر دو چشم در زن، بر مرد و در برَص، افضا، زمين
امروزه برخي از اين عيوب مصرَّح قابليت درمان يافته و با . عنَن در مرد بر زن حق فسخ نكاح را داده است

 . توجه به فلسفه و مباني فسخ نكاح، دليلي بر فسخ به سبب اين عيوب موجود نيست

هاي مسري و ر روز شاهد بيماريهايي كه در علم پزشكي حاصل شده است، هاما به رغم پيشرفت
و سيفليس هستيم كه به زعم متخصصين اين  Bتر از عيوب مصرح در قانون، مانند ايدز، هپاتيت خطرناك

 . ها يافت نشده استحرفه، درمان قطعي براي اين بيماري

كه  ترين فلسفه تشريع فسخ نكاح به سبب عيوب، جلوگيري از ضرر و حرَج استبه نظر نگارنده مهم
با استمداد از اين . گونه ضرر و حرجي به كسي وارد آيدنبايد هيچ» لاحرَج«و » لاضرر«مطابق قواعد فقهي 

توان عنوان داشت كه قانونگذار تنها از باب تمثيل به ذكر عيوب موجب فسخ نكاح پرداخته و نيز مباني مي
 . قائل به توسعه عيوب مصرَّح موجب فسخ نكاح شد

بين زن و مرد در » لاحرج«و » لاضرر«راهكار شايد بتوان گفت كه بر طبق قواعد فقهي  با اتخاذ اين
هاي توان در صورت وجود عيوب و بيمارياستفاده از حق فسخ نكاح تفاوت نيست و به هر دو طرف آنها مي

 . مسري و خطرناك و لاعلاج حق فسخ نكاح را داد

 : واژگان كليدي

 .سيفليس، هپاتيت عنن، جذام، ايدز، فسخ نكاح، مباني فسخ نكاح، برص، جذام، قرن، افضاء،
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ير و تشكر  تقد

ي سازنده هاي رفيعي كه در سمت استاد راهنما پيوسته با راهنماييمحمدتق ير از جناب آقاي دكترباتقد
ن يراز وجداچه تقد گر. اندي منابع و تدوين اين پايان نامه اينجانب را هدايت نمودهآوريش و كمك در جمعخو

ي است براي ابراز ارادت اين نوشته امكان پذير نيست، لكن بهانها يك برگ از در ي وتلاش اين استاد عزيزكار
. ي داشتشائبه ارزانيرا ب شايك دانشجو به دستاني كه اندوخته

و نيز با تقدير از جناب آقاي دكتر فخرالدين اصغري آقمشهدي كه در سمت استاد مشاور اينجانب را ارشاد 
 . نمودند
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 مقدمه 

 : بيان مسئله) الف

دهد و مقصود از آن استمرار و بقاي نسل بشري در اي را تشكيل ميترين هسته هر جامعهخانواده اساسي
طرفداران تساوي حقوق زن و مرد در تلاشند همانطور كه زن و مرد در ايجاد علقه . اي مقدس استخلال رابطه

سازند در حين انحلال اين رابطه با تراضي و توافق منعقد ميدارند و آن را  زوجيت از حقوق يكساني برخور
ماده  نيز چنين باشند؛ همچنانكه بند   در تمام مدت ... «: كندكنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان عنوان مي

فسخ . »زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر، در كليه امور مربوط به ازدواج، داراي حقوق مساوي هستند
در . گيردجانبه زن يا شوهر صورت مياسباب انحلال نكاح است، ايقاعي است كه با اراده يك زيكي اكه 
اي طبق قانون به يكي از طرفين عقد داده شده كه به موجب آن اختياري است كه در موارد معينه، فسخ واقع
در اين زمينه بايد . توقف نمايندتواند عقد را به هم بزند و ادامة وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ ممي

از شرط صفت تخلف . ليس    تد. عيب    .بگوييم، در حقوق ايران رابطه زوجيت بوسيله يكي از خيارات 
اي عيوب حاكي از اين است كه وجود پارهاست، خيار عيب كه موضوع بحث اين پژوهش . قابل فسخ است

از ت به مواد مصرح قانون مدني زن و مرد در اين زمينه دهد كه با عنايدر طرفين به ديگري حق فسخ مي
تواند از عيوب مشترك آنان باشد ها مياي از بيمارينيستند و با اينكه پاره موقعيت يكساني برخوردار

مسئله ديگر اينكه برخي از فقها و به تبع آنان برخي از مؤلفين حقوقي . قانونگذار ما چنين تصوري نداشته است
ضرر است پس هر كجا كه ضرر وجود داشته باشد حكم  ،كه علت حكم فسخ در عيوب نكاح جاز آنمعتقدند ا

اما دسته ديگر  .دانندرا محصور به موارد خاص نمي حعيوب نكا ،به تعبير ديگر .آن نيز بايد وجود داشته باشد
معتقدند كه عيوب  ،اين رو احصا و محدود كردن موارد فسخ نكاح را باعث استحكام كانون خانواده دانسته و از

يابد؛ نتيجه اين اختلاف نظر در زمان حاضر اهميت مي. شده است احصاموجب فسخ همان است كه در قانون 
هاي رواني كه در زمرة امراض هايي از جمله ايدز، هپاتيت، اسكيزوفرني و ساير بيماريچرا كه امروزه بيماري

ها را در شمول عيوب موجب حال اينكه قانونگذار اين بيماري. ستاند، شايع گرديده اخطرناك و صعب العلاج
توانند با استناد به اين عيوب نكاح را فسخ فسخ نياورده است و اين ترديد ايجاد شده است كه آيا زن و مرد مي

ز همينطور قانونگذار عقيم بودن يكي ا. كنند يا تنها راه حل ممكن براي رهايي اثبات وجود عسر و حرج است
ولي بند . طرفين نكاح را به صراحت در زمرة عيوب موجب فسخ نياورده است   ماده  قانون حمايت

خانواده مصوب   ضاي صدور گواهي عدم امكان اتوانند از دادگاه تقدر بيان مواردي كه زن يا شوهر مي
گري، همچنين در صورتي در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي ديه داردكمقرر مي ،سازش نمايند



 

آنچه از ظاهر اين . »كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند
به . ماده مستنبط است اينكه عقيم بودن اعم از آنكه از جانب زوج باشد يا زوجه موجب فسخ نكاح خواهد بود

طلاق دو نهاد حقوقي جداگانه با آثار و تشريفات اين نظريه قابل خدشه است، چرا كه فسخ نكاح و  ،نظر
محقق در اين . مانعي ندارد كه قانونگذار شرط خاصي را مبناي ايجاد دو حق گوناگون سازدو متفاوت است 

 . موجب فسخ در حقوق ايران است عيوبدر پي نقد و بررسي مباني  ،پژوهش

 :سئوالات تحقيق ) ب

 :باشدقيق به شرح زير ميبا توجه به مطالب مذكور سئوالات تح

 .آيا زن و مرد براي فسخ نكاح از امتيازات يكساني برخوردارند؟ 

 .آيا عيوب موجب فسخ نكاح از قواعد آمره است و يا با توجه به تأثير زمان و مكان قابل تغييرند؟ 

 : پيشينه تحقيق ) ج

- طور مختصربه (هاي علمي انجام شده قبلي در ارتباط با پايان نامهپژوهش( 

 . در مورد عقد نكاح قانون به داوري عرف نيز اعتماد نكرده و عيوب زن و مرد را به دقت احصا نموده
توانند در نتيجه تراضي، يا با استناد به عرف، عيبي را بر عيوب مذكور در قانون است پس زن و شوهر نمي

، و ديگرانصفايي .(بيفزايند :  ( 

 .ن امر را توجيه كرد كه مرد با وجود اينكه اختيار طلاق را در دست دارد و طبق ماده توان ايچگونه مي
   توان زن خود را طلاق دهد در صورت مبتلا بودن زن به امراض و قانون مدني هر وقت بخواهد مي

ولي زن كه تر فسخ نيز استفاده كند از طريق سهل دتوانگيري ميعيوبي چون جذام و برص و نابينايي و زمين
اختيار طلاق را هم در دست ندارد در صورت مواجه شدن با شوهر جذامي كه بيماري خطرناك و مسري دارد 

ن گير كه طبعاً در مديريت او نسبت به خانواده و تأمين معيشت اثر منفي دارد نتواند از اييا شوهر نابينا و زمين
،مهرپور.(حق فسخ استفاده كند  : ( 

 .لكن، مرد براي جدا شدن از زن، با استفاده از حق طلاق، علاوه بر زيان . د با هم برابر هستندزن و مر
او با . اين در حالي است كه، عامل اين جدايي خود زن است. شد اجتماعي، ضرر مالي را نيز متحمل خواهد



 

انزجار در مرد تا حد وجود عيب و عدم اعلام آن به شوهر قبل از عقد يا حادث شدن آن بعد از عقد، حصول 
 جمالي،.(جدايي از همسر را موجب شده است  :( 

 : حدود تحقيق  )د

 بررسي موضوع در حقوق ايران

 : فرضيات تحقيق ) ه

 .توانند از حقوق يكساني برخوردار باشندزن و مرد در مورد فسخ نكاح مي . 

 .گرددمحسوب نمي آمرهاعد عيوب موجب فسخ از قو ،با توجه به شرايط و مقتضيات زمان . 

 : اهداف تحقيق ) و

بررسي مباني نظري عيوب موجب فسخ در حقوق ايران و تبيين علت تفاوت زن و مرد در استناد به اين 
 . عيوب و نيز ارائه راهكارهاي حقوقي با توجه به شرايط و مقتضيات زمان از اهداف اين پژوهش است

 : روش تحقيق ) ز

هاي معتبر آوري اطلاعات از كتب، مقالات، و سايتاي به جمعه از روش كتابخانهپژوهشگر با استفاد
روش تحقيق در اين  فبا اين توصي. پردازدآوري شده ميجهاني حقوق و سپس به تجزيه و تحليل مطالب جمع

 . تحليلي خواهد بود  -پايان نامه، روش توصيفي

 : ساختار تحقيق ) ح

  :استهار فصل اين پايان نامه متشكل از چ

اول و  گفتارباشد و به شناسايي اسباب انحلال عقد نكاح و مقايسه آنها در تحت عنوان كليات مي ،فصل اول
 . پردازددوم مي گفتاربه قواعد عمومي حاكم بر فسخ نكاح و شرايط خيار عيب در 

عيوبي كه به موجب  اول گفتاردر . كندموجبات فسخ نكاح و آثار ناشي از آن را مطرح مي ،فصل دوم
گردند و نيز آثار فسخ نكاح بر مهريه، نفقه و عده قانون از موجبات فسخ نكاح دانسته شده به تفصيل معرفي مي

 . گردددوم عنوان مي گفتارزوجه در 



 

تحت عنوان مباني فسخ نكاح ناشي از عيوب است كه بحث اصلي اين تحقيق است و دو قاعده  ،فصل سوم
 . كندبعضي از مقاصد نكاح را به عنوان مباني فسخ نكاح به سبب عيوب معرفي ميلاضرر، لاحرج و 

. مطرح شده استبا تأكيد بر مباني فسخ نكاح هاي جديد بر فسخ نكاح با عنوان تأثير بيماري ،فصل چهارم
 ،دوم گفتارهاي جديدي چون ايدز، هپاتيت و سيفليس پرداخته است، در به معرفي بيماري ،اول گفتاردر 

 گفتاردلايل موافقان و مخالفان تسري عيوب جديد به عيوب موجب فسخ نكاح به تفصيل بيان گرديده و در 
 . به عنوان حصري يا تمثيلي بودن عيوب موجب فسخ نكاح اختصاص يافته است ،سوم



 

يات كل –فصل اول   

و ين عقد با علم و اراده ا كه طرفين است، به اين معنبسته به اراده متعامل يزانعقاد عقود چه لازم و چه جا
اما . يين مي نمايدقانون تع گاهييش مي نمايند و آثار آن را خود و به انعقاد عقد مورد نظر خويار مبادرت اخت

ين عقد بر انحلال آن توافق طرفي همچنان كه گاه. يشه به اراده متعاملين وابسته نيستوال عقود همزيان و پا
ي عقد منعقده به اهگو ) فسخ(يردگ يم يكي از طرفين نظرش بر انحلال عقد قراري و گاه )اقاله(كنند ي م

 ) انفساخ (يت بقا را نداردحكم قانون قابل

ي ايران، نكاح از عقود معين است كه بقا و زوال آن ارتباط تنگاتنگي با د مصرح در قانون مدنويان عقاز م
يط و احكام عمومي عقود، شرايط و احكام علاوه بر شراانعقاد و انحلال آن ين مبنا بر هم. ي داردنظم عموم

ين ا .ي قطع علقه زوجيت و رابطه زناشويي استانحلال در عقد نكاح به معنا. يژه و خاص خود را نيز داردو
ين راستا ماده در هم. ي داشته باشدانحلال ممكن است علل مختلف   عقد « :ي ايران مقرر مي داردقانون مدن

يه به فقه اماميران با عنايت قانون ا .»يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل مي شودنكاح به فسخ 
مورد اول سباب انحلال برشمرده در ماده ياد شده در بالا يان ااز م. يز به رسميت شناخته استنكاح منقطع را ن

رد سوم مخصوص نكاح منقطع مشترك و مورد دوم اختصاص به عقد نكاح دائم و موين نكاح دائم و منقطع ب
قانونگذار تا حد  بنابراين. ي با نظم عمومي داردعقد نكاح ارتباط تنگاتنگتر گفته شد پيشهمانطور كه . است

 . ي داشته است كه احكام خاص معاملات و عقود مالي را در نكاح جاري نداندامكان سع

ين مواردي در كه چن ي است در حاليرط جارشخيار غبن، خيار  :مانندي خياراتي در عقود مال براي نمونه
يار غبن بر مبناي تعادل ارزش عوضين است و در نكاح بحث از عوضين چرا كه خ ،يرقابل اعمال استنكاح غ

ينطور خيار شرط كه ماده هم. يگاهي نداردجا   يقانون مدن  ينهمچن. اعلام نموده استآن را باطل، 
غبن و اقاله در خيار  ،يار شرطخ ،ينبنابرا. يري آن گرديده استقاله ناپذيت اراده در عقد نكاح موجب امحدود

 . ي نيست و با ماهيت اين عقد ناسازگار استنكاح جار

ين يا يكي از آنها طرف ياين اوصاف، مواردي ممكن است پيش آيد كه ادامه وجود عقد برحال با همه ا
ي قانون يد منطبق با موازيناشد كه البته آن موارد باين مواردي نكاح قابل فسخ مي بمقدور نباشد كه در چن

ي به ماده با ملاحظه طرق انحلال نكاح، برخ. باشد   ين اي ايراد گرفته اند و بيان داشته اند كه قانون مدن
. اي نداشته استاشارهيچ مدت دار ه مدت در نكاح  ينكاح و انقضايكي از زوجين، انفساخ عقد فوت  بهماده 

 -  ماده   شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز «: داردقانون مدني مقرر مي
.»است مشروط بر اينكه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آن است كه اصلاً مهر ذكر نشده باشد



 

به   حلال نكاح است اما قانونگذار ماير و توجيه منطقي ماده بايد گفت هر چند فوت از اسباب انر تفساما د
يز قابل ذكر است كه انحلال به مدت ن يضادر مورد انق .يل بديهي بودن امر از ذكر آن اجتناب نموده استدل

ينكه با منقضي شدن اشته باشد و حال ابقا و ادامه را ديي كه عقد اقتضاي در جا. ي قطع رابطه زوجيت استمعنا
يد بگوييم چون اين مورد از اسباب در مورد انفساخ هم با. ين قابليتي برقرار نيستمدت در نكاح منقطع چن

ي است و اراده طرفين در اين انحلال دخيل نيست و از طرفي موارد انفساخ در موانع نكاح بيان انحلال قهر
مدت در نكاح  يالبته در مورد فوت و انقضا. ي نياز از ذكر آن ديده استد را بقانونگذار خو بنابراين،يده گرد

گردد ي نيز تا پايان مدت منحل ميطاعين نظر كه عقد انقا«:ين است كهبراي از حقوقدانان را عقيده منقطع بعض
و منقطع يا اين كه به موجبات انحلال نكاح بايد مرگ نيز افزود صحيح نيست؛ زيرا در عقد مدت دار و 

 ،يز با مرگوجود ندارد تا منحل گردد و نيت از اول محدود بوده و پس از انقضاي مدت، ديگر زوجيتي زوج
.»ي ادامه ندارد تا انحلالي صورت گيردنكاح اقتضا

با توجه به ماده  ،ي توان اسباب انحلال راپس م    ،ين تحقيق به سه مورد دانست كه در اقانون مدني
 . يعني عيوب موجب فسخ مي پردازيم نكاح،فسخ ي از بخش

 يي اسباب انحلال عقد نكاح و مقايسه آنها با يكديگرشناسا –اول  گفتار

. شوداول اسباب انحلال نكاح شامل فسخ، طلاق و بذل مدت به اجمال بيان مي مبحث، در گفتاردر اين 
 .گيرددوم، فسخ نكاح و طلاق مورد مقايسه قرار مي مبحثهمچنين، در 

 اسباب انحلال –اول  مبحث

بر اساس ماده فسخ، طلاق، بذل مدت كه  ،مبحثين در ا    محسوب از اسباب انحلال نكاح قانون مدني
  .گيرندشوند مورد بررسي اجمالي قرار ميمي

 فسخ  –بند اول 

از دو طرف  ييكيان دادن به هستي حقوقي هر قرارداد به وسيله پا« :فسخ عبارت است از ،يدر اصطلاح حقوق
يك اراده با  قاعات است كهيدر زمره او ي و رضايي فسخ از اعمال حقوق ،ين تعريفبا ا  »يا شخص ثالثقرارداد 
 .ياز به تشريفات خاصي ندارد ولي اين اراده و ميل باطني فاسخ بايد به طريقي اعلان شودو نيي محقق مي شود انشا

 

 

-  ،سيد حسين صفايي و اسداالله امامي، مختصر حقوق خانواده، چاپ پنجم، تهران، نشر ميزان  ص ، . 

- يمركز نشر علوم اسلامتهران،  ،چاپ پانزدهم ،)نكاح و انحلال آن(يد مصطفي محقق داماد، بررسي فقهي حقوقي خانواده س،  ،  ص. 

- چهارم، تهران، نشر حقوقدان، بهار  چاپ ،ي شهيدي، سقوط تعهداتمهد  ص ، .



 

يله توافق طرفين و يا مستقيماً به حكم قانون براي يك است كه به وس ي بر حقيفسخ قرارداد مبتن« ،ينبنابرا
  .»يا دوطرف قرارداد و يا شخص ثالث شناخته شده است

ي ممكن است شرط شود كه در قانون مدن ين همان خيار شرط است كه مطابق ماده فسخ به توافق طرف

ي قانونگذار اين اما گاه. يار فسخ معامله باشدين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختمدت مع

بعد از علم به غبن عقد  مغبونمل ايار غبن كه متعخ :مانند ،يكي از طرفين عقد داده استفسخ را به يار اخت

ي عيوب در در عقد نكاح در صورت وجود برخ براي مثال،يش را منحل مي كند و يا خيار عيب كه منعقده خو

ي عمل حقوق فسخ ،تر گفته شدپيشهمانگونه كه . يدا مي كندر حق فسخ نكاح را پيكي از طرفين، طرف ديگ

ين معنا كه فسخ به ا ،يد شرايط اساسي صحت معاملات را دارا باشدبا بر اين اساس،ي دارد ياز به اراده انشايو ن

قابل ذكر است . بوديد قاصد، راضي و اهل باشد و فسخ بدون قصد، رضا و اهليت باطل و بلااثر خواهد كننده با

. ي شود و اثرات گذشته عقد پابرجا و مانع ايجاد آثار در آينده مي گرددكه با فسخ، عقد از لحظه فسخ منحل م

ين جا ذكر اين مطلب خالي از وجه نيست كه فسخ با بطلان عقد اين تفاوت را دارد كه در بطلان به در هم

يچ عقدي واقع نشده و بر آنچه موانع نكاح از همان ابتدا ه يل فقدان يكي از شرايط اساسي يا وجود يكي ازدل

ي نداشته و گويا هيچ پيماني منعقد خارجيرا عقد باطل هيچ وجود ز ؛يچ اثري بار نيستمنعقد شده ه به ظاهر

 .نشده است

ر نكاح دائم و موقت است چرا كه قانونگذايان داريم اينكه فسخ از اسباب مشترك انحلال آنچه لازم است ب

يان عناوين فسخ نكاح بطور مطلق سخن گفته و هيچ اشاره اي به دائم و يا موقت بودن نكاح نكرده ما در ب

چنانكه ماده  .است   آن در مورد نكاح  يعده فسخ نكاح و بذل مدت و انقضا«. ي مقرر مي داردقانون مدن

ي نبيند كه در اين صورت چهل و نگينكه زن با اقتضاي سن عادت زنااست، مگر ادو طهر يرحامل منقطع در غ

  .»پنج روز است

 

 

 

-  همان، ص . 

- يان، حقوق مدني، خانواده، جلد اول، تهران، انتشارات بهمن برنا، ناصر كاتوز  ص ،.



 

يگر اينكه بعضي از حقوقدانان فسخ در ماده نكته د   ي دانند و م  هم  ي را شامل انفساخ عقدقانون مدن
 ،ينكه فسخ و انفساخ به يك معنا نيستنداما آنچه مبرهن است ا  .كه فسخ اعم از انفساخ است ،ي كنندعنوان م

ي شود و حال اينكه انفساخ م يكي از طرفين نكاح محققعقد است كه با اراده  ياراد خ انحلالچرا كه فس
درست . ي موارد قانونگذار عقد را غيرقابل بقا مي داندچنانكه در بعض. ي و بدون اراده عقد مي باشدانحلال قهر

انحلال نكاح هستند و هر دو  از اسباب  يي با هم دارند همچنان كه هر دو ها است كه فسخ و انفساخ شباهت
يي با هااما تفاوت ،ي كنندبه گذشته ندارند و از همان لحظه فسخ و انفساخ عقد را منحل م  نسبت يي اثر قهقرا

يان شد فسخ انحلال ارادي و انفساخ قهري است و از طرفي موجبات فسخ و انفساخ با هم چنانكه ب .هم دارند
جهت ينجا در ا ،ينده صحبت خواهيم كردبا موجبات فسخ در فصول آاز آنجا كه در رابطه  .متفاوت است

 :يل استموجبات انفساخ نكاح از قرار ذ. يمكنيبه ذكر موجبات انفساخ نكاح بسنده متكميل بحث، تنها 

- زوج دو زن  براي نمونه. ي كه بعد از عقد نكاح موجب نشر حرمت گردد نكاح را منحل مي كندرضاع
ي مادر كييگري صغير، اولي دومي را شير مي دهد و هر دو نكاح، منحل مي شود زيرا ديكي كبير و دارد 

 .ي زن و ديگري اولاد رضاعي شوهر مي گرددرضاع

- ين اهل كتاب باشند و زوج، مرتد گردد نكاح منحل مي شودهر گاه زوج.  

همچنان كه ماده    يز نيستجا ير مسلمنكاح مسلمه با غ« :ي عنوان مي كندقانون مدن.« 

-  توسط زوج صورت  دي ولدر اثر لعان كه به دو صورت نسبت دادن زنا به زوجه توسط زوج و نف
بر اساس ماده  .يردگيم    ،قابل ذكر است . ين زن و مرد حرمت ابدي ايجاد مي شودلعان ب باقانون مدني

در ماده  ،بنابراينرده يان آوكه چون قانونگذار در موانع نكاح از كفر و لعان صحبت به م   ي كه قانون مدن
محسوب نكاح ) انفساخ(ل لاي برد نيازي به ذكر اين موارد كه از موارد قهري انحمرا نام موارد انحلال نكاح 

 . يده استند شوندمي

 

 

 

 

 

- ي لنگرودي، حقوق خانواده، چاپ اول ، تهران، كتابخانه گنج دانش، محمد جعفر جعفر  ص ، . 

- حقق داماد، منبع پيشين، ص سيد مصطفي م. 

- ي لنگرودي، منبع پيشين، صص محمد جعفر جعفر - . 

- ص همان ،  ؛ سيد مصطفي محقق داماد، منبع پيشين، ص. 



 

 طلاق  –دوم  دبن

مطابق ماده    ي اصلاح(ي قانون مدن//  (ين قانون با قرر در اي تواند با رعايت شرايط ممرد م
ي تعريفي از طلاق ارائه نكرده و فقط به ذكر قانون مدن. ي طلاق همسرش را بنمايدمراجعه به دادگاه تقاضا

يوند نكاح با طلاق ازاله پ« :گويدصاحب جواهر در تعريف طلاق مي. يط و موارد طلاق بسنده نموده استشرا
ه يقاعي است تشريفاتي كه صيغطلاق اي ندارد اما اصيفات خفسخ نكاح تشر اگر چه .»يغه مخصوص استص

طلاق انواع مختلف . يد در حضور دو نفر شاهد عادل ادا شود و زن در طهر غير مواقعه باشدمخصوص آن با
يگاهي ندارد و بذل مدت در مختص عقد نكاح دائم است و در نكاح منقطع طلاق جا هاآنهمگي دارد كه 

يط شرااز . ي است براي مرد در نكاح دائمطلاق حق ،يقتدر حق. عقد دائم است يگزين طلاق درنكاح منقطع جا
يل سخن رفته است ولي از آنجا كه از بحث اين تحقيق خارج است به و احكام طلاق در فقه و سنت به تفص

 .گرددين مختصر اكتفا ميهم

 بذل مدت  –بند سوم 

ماده    يا بذل آن از د دائم است و زن منقطعه  به انقضا طلاق مخصوص عق« :ي مقرر مي داردقانون مدن
ين ماده بذل مدت در نكاح منقطع معادل طلاق در عقد نكاح طبق ا .»يت خارج مي شودطرف شوهر از زوج

بذل «. ي آيد اين عنوان ايقاعي است كه با اراده مرد محقق مي شودهمانطور كه از لفظ بذل برم. دائم است
ي شود، ولي در حقيقت اسقاط حقي است كه شوهر نسبت به بقيه مدت معينه ه ممدت اگرچه هبه مدت هم گفت

ين است بدين جهت در بذل مدت قبول و يا موافقت زن لازم نمي در نكاح منقطع بر زن دارد و مانند ابراء از د
بذل  درين نهمچ. ي تواند هر زمان بدون اطلاع زن بقيه مدت معينه در نكاح منقطع را بذل نمايدباشد و شوهر م

يله اجازه معافيت از كه بوس يه مدت زن ديوانه را و زنيتواند بقيت در زن شرط نيست و شوهر ميلمدت اه
 .»شرط سن، به نكاح منقطع درآمده است بذل كند

يط و احكام كه بذل مدت معادل طلاق در نكاح دائم است اما شرا ينكه درست استه قابل ذكر است اچآن
كه از  ييت شوهر در تحقق اين عمل حقوقي لازم است و بذل مدتتنها قصد و رضا. ندارديژه و خاص آنرا و

يرا چنانكه گفتيم بذل مدت ز ؛ي تواند بخشي از مدت را نيز بذل كندمرد م. ي اكراه واقع شود صحيح نيسترو
 . از آنرا ببخشدي تواند بخشي م ي تواند تمام مدت را بذل كند، نيز م ي است براي مرد و او همچنان كه حق

-  محمد حسن نجفي، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، جلد)چاپ هفتم، بيروت، دارالاحياء التراث العربي،)كتاب النكاح ،   ص ،. 

-  ،سيد حسن امامي، حقوق مدني، جلد پنجم، تهران، كتابفروشي اسلاميه   صص ،  -   . 



 

 

 فوت  –بند چهارم 

ماده    با اين . قانون مدني از فوت به عنوان يكي از اسباب انحلال نكاح نامي به ميان نياورده است
وجود، فوت نيز از اسباب انحلال نكاح است كه به طور قهري و در جايي كه اين علقه همچنان قابليت بقا و 

لكن قانونگذار به دليل بديهي بودن امر از ذكر آن اجتناب . دهدبطه پايان ميادامه را دارد به هستي اين را
 .نموده است

 يسه طلاق و فسخ نكاح مقا –دوم  مبحث

ماده    يان شد ب. ي داندم ي موارد انحلال نكاح را طلاق، فسخ نكاح و بذل مدت در عقد انقطاعقانون مدن
ارائه ننموده است يفي از طلاق قانونگذار تعر. ي شودمرد واقع ميقاعي تشريفاتي است و به اراده كه طلاق، ا

ي و حقوقي طلاق در اصطلاح شرع: ينگونه عنوان مي كننداز جمله صاحب جواهر ا برخي از فقيهاني ول
يل شدن قيد و پيوند نكاح با صيغه زا عبارت از  طلاق »هوصخصم هيغَصب كاحِالنِّ يدق هزالَا«ست ا عبارت
فسخ نكاح از در اين تعريف به اين جهت است كه تعريف » صيغه مخصوص«ذكر قيد . است وصمخص

 .تعريف طلاق خارج شود

ين قابل ذكر است كه ا. ي طلاق و فسخ نكاح را جزء موارد انحلال و در كنار هم آورده استقانونگذار مدن
ي دو طخ در ميان اسباب انحلال نكاح در جهت تبيين جايگاه فسيي با هم دارند كه هاها و تفاوتدو شباهت

 . يمپردازيبند به آنها م

 وجوه اشتراك طلاق و فسخ نكاح  –بند اول 

-  و موجب انحلال نكاح هستند، فسخ نكاح و ) يقاعا(ي يك جانبهو طلاق هر دو عمل حقوقفسخ نكاح
 . ي دهندا طلاق خاتمه مير ندارند و به رابطه زناشويي از تاريخ وقوع فسخ يطلاق نسبت به گذشته تأث

- ين در ا. يز فسخ نكاح دائم مانند طلاق است، چه در هر دو مورد عده زن سه طهر استاز لحاظ عده ن
مورد ماده    ينكه زن با عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر ا« :ي داردمقرر مي قانون مدن

 .»و سه ماه استعده ا صورتي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين اقتضا

يي نيز با هم دارند هاي تفاوتعمل حقوقي ذكر شده براي طلاق و فسخ نكاح، اين دو هاشباهت دبا وجو
 :يمپردازي به آنها ميكه در بند بعد

- محمد حسن نجفي، منبع پيشين، ص . 


